
 

  ١٤از  ١شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

  

 ٣فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿هننَّ عكَفِّرلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذلُونَ ومعوا يي كَانالَّذ نسأَح مهنزِيجلَنو هِمئَاتيس ا  )٧(منيصوو

عملُونَ عكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تالْإِنسانَ بِوالديه حسناً وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما إِلَي مرجِ

)٨(  ينحالي الصف مهلَنخدلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو)٩(  ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ ا بِاللَّهنقُولُ آمن ياسِ مالن نمو

لَي كبن رم رصاءَ نن جلَئو ذَابِ اللَّهاسِ كَعةَ الننتلَ فعجأَو كُمعا ما كُنإِن ورِ  قُولُندي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَي

ينالَم١٠(الْع(﴾  

 ممنوعيت وصف خداوند به صفات زائد بر ذات

رنجي كه برخي هايي كه در صدر اسلام اتفاق افتاده است, جريان »عنكبوت«در اين بخش از آيات سورهٴ مباركهٴ 

آيات اي به ظاهر مسلمان داشتند مطرح شد نكاتي كه مربوط به اي كه عدهردند روش منافقانهاز مؤمنان تحمل ك

در بسياري از آيات ذات اقدس الهي به اسماي  ﴾هو السميع الْعليم﴿گذشته است اين است كه در آيه پنج فرمود: 

ن اوصاف وصف نكنيد او عظيم است نه حسنا وصف شده است در بعضي از روايات دارد كه خداي سبحان را به اي

به عظمت, او عليم است نه به علم, او سميع است نه به سمع, نگوييد او عليم است او سميع است او لطيف است او 

آن روايات ناظر به وصف كردن خداي سبحان به اوصاف زايد بر ذات است يعني نگوييد  ١عظيم است و مانند آن.

                                                
  .١٠٤ـ  ١٠٠, ص١ر.ك: الكافي, ج.  ١



 

  ١٤از  ٢شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

د عالم بالعلم است, قادر د او ذاتاً عليم است نگوييبگويي ١گويند,رخي از اهل سنت ميبخدا عليمِ بالعلم است كه 

ضميمه عالم بالعلم است ذاتاً عالم نيست وقتي اين علم  ،است كه اين وصف موجودهاي امكاني است انسان بالقدرة

ست ذاتاً حي است ذاتاً عظيم است ذاتاً طور كه ذاتاً موجود اشود عالم اما االله هماناو شد, وصف او شد, انسان مي

  عليم است.

  از خداوند درباره نفي صفات زائد بر ذات )عليه السلام(دو برهان امام علي
به عنوان اولين خطبه است شاهد خوبي است البلاغه جآن خطبه نوراني اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) كه در  

اين  كندصدر و ذيلش در وصف ذات اقدس الهي است خدا را وصف ميبراي جمع اين آيات و روايات. آن خطبه 

  مطلب اول. 

, خب خطبه كه صدر و »نفْي الصّفَات عنه«مطلب دوم دارد كمال توحيد, اخلاص است و كمال اخلاص هم 

الْإِخلاصِ كَمالُ «فرماييد ذيلش وصف خداست شما هم كه كمال توحيد را داريد كمال اخلاص را داريد چگونه مي

 لَههنع فَاتّالص فْيلاصِ «گاه دو برهان در همان خطبه در ظرف يك خط اقامه شده فرمود: آن»نكَمالُ الْإِخ لَه فْين

هنع فَاتّكُلِ«چرا؟ لبرهانين:  »الص ةادهشكُلِ ل ةادهش و وفصوالْم رها غَيأَن فَةص أَن وفصومفَةّالص رغَي چون هر  ٢»ه

دهد كه شود وصف كرد چون هر موصوفي شهادت ميدهد كه غير موصوف است پس خدا را نميصفتي شهادت مي

اند چون دو حد شود وصف كرد خب اين دو شاهد كه هر كدام حد وسط يك برهاناست پس خدا را نمي فتص غير

هان به وحدت و كثرت حدود وسطاي براهين است اگر ما يك حد شود دو برهان, وحدت و كثرت براند ميوسط

وسط داشتيم به تقريبات گوناگون بيان كرديم اين بيش از يك برهان نيست زيرا معيار وحدت و كثرت برهان, 

هاي ديگر بيان كرديم اين بيش از يك دليل وحدت و كثرت حد وسط است اگر ما يك حد وسط داشتيم به عبارت

                                                
  .٢٥٣و  ٢٠١, ص١٤ر.ك: التفسير الكبير, ج.  ١
  .١البلاغه, خطبه ج.  ٢



 

  ١٤از  ٣شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

كند يكي اينكه شود دو برهان, اينجا حضرت دو حد وسط اقامه ميبود ولي اگر دو حد وسط داشتيم مينخواهد 

گويد من غير ذاتم, يكي اينكه آن موصوفي كه ذاتاً خالي از وصف است و وصف, محمول صفت زايد بر ذات مي

اگر علم, زايد بر ذات بود  »يمعل«گويد من غير وصفم مستحضريد وقتي گفتيم كه بالضميمه است اين موصوف مي

» سم أبيضالج«دهد اگر گفتيم دهد خود ذات را نشان نميو محمول بالضميمه بود اين قضيه آن همسايه را نشان مي

اين قضيه آن موضوع  ,دهد اما اين جسم چيستدهد يعني رنگ را نشان ميمجاور جسم را نشان مي ,اين قضيه

اند اين همسايه و مجاور موضوع است محمول, محمول بالضميمه موضوع قضايايي كه دهد دررا نشان نمي[يعني جسم] 

از جمادات ديگر است اينها را نشان  از فلزات دهد اما اين جسم آيا از اشجار استقضيه آن همسايه را نشان مي

 أَنها غَير الْموصوف و شهادة كُلِ صفَة لشهادة كُلِ«دهد. ذات اقدس الهي صفتي كه غير ذات باشد ندارد چرا؟ نمي

فَةّالص رغَي هأَن وفصوزايد بر ذات چون » م پس آن رواياتي كه دارد خدا را به عظمت وصف نكنيد يعني به عظمت

 كمالِ اخلاص, نفي صفات است و اين آياتي كه خدا را به عظمت و به سمع و علم و حيات و اوصاف ديگر وصف

  اند و اوصاف ذاتي, عين ذات است.كند براي اينكه اينها اوصاف ذاتيمي

 چگونگي جريان جهاد اصغر در مکه در صدر اسلام

مطلب ديگر اينكه در جريان جهاد در صدر اسلام در مكه گرچه قتال نبود قتال در مدينه بود كه در سورهٴ 

از آن به بعد اذن در قتال آمده وگرنه در مكه فقط  ١﴾بِأَنهم ظُلموا أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَگذشت كه ﴿ »حج«مباركهٴ 

كردند دفاع اينها دفاع صبري بود ها مقاومت ميشدند در برابر بيگانهدفاع بود دفاع اينها به صبر بود تسليم نمي

  ودند.اينها در ضعف بچون جهاد بود جهاد اقسامي دارد درجاتي دارد درجه ضعيفش در مكه بود 

                                                
  .٣٩سورهٴ حج, آيهٴ .  ١
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 تبيين جزاي احسن خداوند به مؤمنان و جزاي اسوأ او به کافران

. مشابه اين تعبير درباره ﴾ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿مطلب بعدي آن است كه در آيه هفت فرمود: 

أَسوأَ الَّذي ﴿داي سبحان اينها را كه خ ه استتبهكاران آمدراجع به  »فصلت«در سورهٴ مباركهٴ هم آمده تبهكاران 

فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَاباً شديداً ﴿فرمود:  ;»فصلت«سورهٴ مباركهٴ  ٢٧آيه [يعني در] دهد كيفر مي ﴾كَانوا يعملُونَ

معنا باشد كه ما همه اعمال آا را به حساب اگر به اين  ﴾أَسوأَ﴿خب اين  ﴾ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ

كه در قرآن آمده سازگار نيست  ١﴾جزاءً وِفَاقاً﴿آوريم اينكه با عدل الهي سازگار نيست اين با بدترين كار اينها مي

گذشت كه خداي  »قصص«و مانند آن سازگار نيست. در سورهٴ  ٢﴾من جاءَ بِالسيئَة فَلاَ يجزي إِلَّا مثْلَهااين با ﴿

دهد هرگز سيئه را بيش از آن كيفر دهد ولي سيئه را برابر همان سيئه جزا ميسبحان حسنه را به تر از آن جزا مي

الَّذين من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلاَ يجزي ﴿اين بود  »قصص«سورهٴ مباركهٴ  ٨٤دهد آيه نمي

كيفر كه بيشتر از گناه نخواهد بود با عدل الهي سازگار نيست دليل عقلي, با  ﴾عملُوا السيئات إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ

هم سازگار نيست دليل نقلي, پس اين  ٣﴾جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿سازگار نيست دليل نقلي, با  ﴾جزاءً وِفَاقاً﴿

دهيم اين يعني چه؟ كيفر مي ﴾أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿آمده ما اينها را به  »فصلت«يري كه در سورهٴ مباركهٴ تعب

به معناي سيء است نه به  ﴾أَسوأَ﴿اين را چند پاسخ دادند يكي اينكه آنجا  ﴾ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿

گذريم حالا يكي اينكه اين ناظر به بدترين عمل است فرمود ما از بدترين عمل اينها نمي :ل تفضيلي (يك)معناي افع

به هر كدام از اين دو تقريب, معناي آيه اين نيست كه ما تمام اعمال  ٤ :شان, سيئشان نظر ندارد (دو)به اعمال عادي

  يي بود مربوط به آيات گذشته.هادهيم. اين بحثاينها را به اندازه آن أسوأ كيفر مي

                                                
  .٢٦نبأ, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .١٦٠سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٢
  .٤٠سورهٴ شوري, آيهٴ .  ٣
  .٣٨٨, ص١٧الميزان, ج.  ٤
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 جهاد اکبر؛ مبارز ميان عقل و قلب

اشاره شد كه آن اكبرِ نسبي  ١ (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در جريان جهاد اكبر كه آن حديث معروف پيغمبر 

د اكبر نفسي بين عقل است و قلب; اكبر نسبي كه جهاد اوسط است و نزد ما به عنوان جهااست نه اكبر نفسي, اكبر 

ما عبد به الرحمن و «عقل  ٢﴾لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿كند معروف است بين عقل است و نفس, نفس به رذيلت دعوت مي

است بين اينها جهاد اوسط است كه همين جهاد اوسط نسبت به جهاد اصغر, جهاد اكبر ناميده  ٣»اكتسب به الجنان

گويد من همين كه بفهمم كافي است خواهم ببينم عقل ميمن مي گويدشود اما عقل با قلب درگير است قلب ميمي

كند. در سورهٴ مباركهٴ گردد اين به دنبال مشهود تلاش و كوشش ميگردد به دنبال معقول ميآن به دنبال مفهوم مي

اليقين برسيد زمينه هست كه شما ماگر به عل ٤﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿فرمود:  »تكاثر«

معقولتان را مشهود كنيد, مفهومتان را به مصداق تبديل كنيد و مانند آن و اگر مرديد همين شهود شما به شهود برتر 

اليقين قابل تشكيك است اگر اليقين قابل تشكيك است هم حقاليقين قابل تشكيك است هم عينرسد هم علممي

اليقين هم شدت و ضعف دارد, كند علملبي اقامه كرده با كسي كه يك برهان دارد فرق ميكسي پنج برهان بر مط

  . اين چنين استاليقين هم اليقين هم شدت و ضعف دارد و حقعين

 خداوند به مؤمنان يورود در زمره صالحان؛ جزا

صالح انجام بدهد حسن فعلي در آيه محلّ بحث فرمود اگر كسي ايمان بياورد حسن فاعلي داشته باشد و عمل 

كنيم بعضي از اين كارها را در آيه هفت بيان فرمود كه در بحث ديروز گذشت بعضي از داشته باشد ما چند كار مي

كند كه در بحث امروز آمده كه ما اگر كسي مؤمن بود و عمل صالح داشت اين را با كارها را در آيه نه بيان مي

                                                
  .١٢ص ,٥الكافي, ج.  ١
  .٥٣سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٢
  .١١, ص١الكافي, ج.  ٣
  .٦و  ٥سورهٴ تكاثر, آيات .  ٤
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﴾ با صالحان فرق است عملُوا الصالحاتهاي قبل اين مطلب گذشت كه بين ﴿ثكنيم در بحصالحان محشور مي

﴿اتحاللُوا الصمدهند, صالحان كنند كارهاي صالح انجام مياند كه در مقام فعل, كارهاي خوب مي﴾ كسانيع

يم(سلام االله عليه) آمده اند كه به گوهر ذات رسيدند كه آن گوهر ذات, صالح است اگر درباره حضرت ابراهكساني

گذشت كه  »نمل«و اگر درباره سليمان(سلام االله عليه) در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾وإِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿است كه 

ها كه بعضي اين ناظر به آن است ٢﴾وأَدخلْنِي بِرحمتك في عبادك الصالحين﴿با اينكه داراي نبوت است عرض كرد 

رسند كه گوهر ذاتشان صالح است ديگر از آن به بعد لغزشي از اينها صادر نخواهد شد بر خلاف كساني به جايي مي

هايي از اينها صادر بشود ذات اقدس الهي كساني كه حسن لغزشمعاذ االله ـ  ـاند ممكن است كه در مقام عمل, صالح

را ذكر  ﴾عملُوا الصالحات﴿و [ايمان و عمل صالح] تكرار اين دو وصف فاعلي داشتند حسن فعلي داشتند بعد از 

كردند يعني همه كارهاي صالح را انجام دادند كه آن هم جمع محلاّ به الف و لام است فرمود ما اينها را در قيامت در 

در طايفه صالحين شدن وعده  شدن كار آساني نيست داخل ﴾من الصالحين﴿دهيم اما زمره بندگان صالح قرار مي

اما درباره اين » في الصالحين«نه  ﴾وإِنه في الْآخرة لَمن الصالحين﴿اينهاست. درباره ابراهيم(سلام االله عليه) فرمود: 

 »نساء«دهيم نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ قرار مي دهد فرمود ما اينها را در زمره صالحينگروه بشارتي كه مي

مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين والصديقين ﴿اند و مطيع خدا و پيامبرند اند و متقيذشت كه آا كه مؤمنگ

ار بدهيم دهيم نه از آا قرما اين گروه را در زمرهٴ آن بزرگان قرار مي ٣﴾والشهداءِ والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً

﴾ هم فرق من الصالحينو ﴿ ﴾في الصالحين﴿فرق است (يك) بين  ﴾الصالحين﴿با  ﴾عملُوا الصالحات﴿بنابراين بين 

  است (دو). 

                                                
  .٢٧; سورهٴ عنكبوت, آيهٴ ١٢٢; سورهٴ نحل, آيهٴ ١٣٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٩سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٢
  .٦٩نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٣



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 نييد و فرا دينی ياحترام به پدر و مادر امر

در آيات ديگر هم همين مطلب را راجع به پدر و مادر هست  »عنكبوت«هايي كه در سورهٴ مباركهٴ در اينجا بخش

شمولي است يعني براي جهانيان برنامه دارد اگر همه اينها مطرح فرمودند. مستحضريد وقتي گفتند اسلام دين جهان

ها موحد غير ها مسلمان بودند بعضيكند براي آا برنامه دارد اگر بعضيمسلمان شدند كه دين همه را دعوت مي

اند يا ملحد براي اينها برنامه دارد بالأخره ما ها يا مشرككتاب, برنامه دارند بعضياسلامي بودند مثل اهل 

للْعالَمين ﴿است,  ٢﴾ذكْري للْبشرِ﴿است,  ١﴾هدي للناسِ﴿ها با آا بايد زندگي بكنيم يا نكنيم اگر گفتند مسلمان

هاي المللي اسلام غير از برنامههاي بيندم جهان برنامه دارد برنامهاست براي همه مر ٤﴾كَافَّةً لِّلناسِ﴿است,  ٣﴾نذيراً

اي است محلّي همين نماز و روزه و احكامي است كه با همه اينها آشناييم الحمدالله و بايد انجام بدهيم محلّي و منطقه

است فرمود شما هر ديني كه المللي بين ما و جهانيان اي آن است كه مشتركات بين ما و اهل كتاب است اما بينمنطقه

آا رفتار بكنيد در جريان وفاي درباره اسلام مطابق را بايد پدر و مادرتان دارند يا اصلاً ديني ندارند اين اصول 

طور است, رعايت امنيت و طور است, صدق اينطور است, اداي امانت اينطور است, وفاي به عهد اينبه عقد اين

, چه مشرك, چه پدر و مادر شما چه مسلمان, چه يهودي, چه مسيحي, چه زرتشتي طور است فرمودامانت اين

المللي هاي بيناند احترام آا را بايد حفظ بكني اين جزء برنامهدين محضبي ياملحد پدر و مادر هر ديني دارند 

  .اي نيست برنامه محلّي نيستاسلام است برنامه منطقه

                                                
  .١٨٥بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٣١مدثر, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١فرقان, آيهٴ ورهٴ س.  ٣
  .٢٨سبأ, آيهٴ سورهٴ .  ٤



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 خداوند درباره احترام به پدر و مادر يه و امر حتميتوص

توصيه هم معنايش در قبال وجوب نيست كه اگر گفتيم اين سفارش  ﴾ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً﴿فرمود:  

است اين توصيه است كاري به امر ندارد در بعضي از موارد وقتي ذات اقدس الهي از توصيه و ايصا سخن به ميان 

ملاحظه فرموديد صدر آيه سخن از توصيه  »نساء«در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾فَرِيضةً من اللّه﴿در پايان فرمود: آورده 

در جريان  ﴾يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للْذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ﴿اين است  »نساء«است آيه يازده سورهٴ مباركهٴ 

ضه يمبادا خيال كنيد اينها يك سفارش استحبابي است نه, اينها فر ﴾فَرِيضةً من اللّه﴿ارث, در پايان آيه فرمود: 

اين امر به احسان است يعني واجب است كه  ]﴾ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً﴿كه فرمود: [است در اين جريان هم 

  .انسان به پدر و مادرش احسان كند امرِ الهي است

 احترام به پدر و مادر تلف قرآن دربارهات مخيآ

آنجا هم سخن از دستور به  »اسراء«و اين امر را در موارد فراواني ذات اقدس الهي بازگو كرده در سورهٴ مباركهٴ  

(دو) اينها چون  ﴾اناًوبِالْوالدينِ إِحس﴿(يك)  ﴾وقَضي ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه﴿احسان به پدر و مادر است فرمود: 

وقَضي ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ﴿كند اند احترام به اينها را در كنار مسئله توحيد ذكر ميمجراي فيض خالقيت

مقُل لَها فَلَا تملاَهك ا أَومهدأَح ربالْك كندع نلُغبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْولاً كَرِيماً وا قَومقُل لَها ومهرهنلاَ تو ٭ ا أُف

يك وقت هم به همين مناسبت اين نكته  ٢﴾واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيراً

الملّه بود اين حسينيه ساخت مردم كمك كردند, وجيه عرض شد كه يكي از علماي بزرگوار سيد محترمي بود در شهر

كمك كردند, مسجد ساخت كمك كردند, يك وقت نزد ما گله كرد گفت كه ما همه اين كارها را مردم حمام ساخت 

كند گفتم از اين مردم بايد تشكّر ولي خواستيم براي سالمندان خانه بسازيم كسي ما را كمك نمي يمكرديم حاضر شد

                                                
  .١١سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
  .٢٤و  ٢٣سورهٴ اسراء, آيات .  ٢



 

  ١٤از  ٩شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

بايد گله بكني مردمي كه حاضر نيستند در شهرشان خانه سالمندان باشد هر كسي پدر و مادر خودش را بكني ن

حسينيه نيست شرف يك ملّت اين است اند اينكه مسجد نيست كه كمك بكنند اينكه كند اينها بركتخودش اداره مي

ها در مهدكودك  الآن كه متأسفانه بچهكه پدر و مادر خود را حفظ بكند چه توقّعي داري كه خانه سالمندان حالا

برد در خانه سالمندان روند خب نبايد توقّع داشت اين بچه, پدر و مادر خودش را در خانه نگهدارد اين هم ميمي

شود آدم اينكه عاطفه نديد اين هفت سالي كه بچه در آغوش پدر و مادر است يك دانشكده عاطفه است مگر مي

و مادر باشد بعد پدر و مادر خودش را ببرد در خانه سالمندان؟! گفتم بايد از اين مردم هفت سال در آغوش پدر 

سازند ولي خانه سالمندان كه مثل مسجد و حسينيه نيست قدرداني بكني, تشكر بكني مردم خيرند بله مسجد مي

شود نگهداري كن اين مي خب اين دين است فرمود اگر پدر پير شد مادر پير شد مبادا ببري خانه سالمندان خودت

رود نه راه كسي را عاطفه اين نظام, نظام عاطفي است جامعه, جامعه عاطفي است جامعه عاطفي كه نه بيراهه مي

فرمود:  »لقمان«سورهٴ مباركهٴ آيه چهارده د. فرمود توحيد محترم است احترام پدر و مادر هم محترم است در بندمي

﴿دالولي ول كُراش أَنكاناً﴿فرمود:  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾يسنِ إِحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبي رخب  ﴾قَض

كند, شكرگزاري از پدر و مادر را در در كنار توحيد ذكر مي »اسراء«اينكه احترام پدر و مادر را در سورهٴ مباركهٴ 

اين اختصاصي به اند بعد فرمود كند براي اينكه اينها مجراي فيض خالقيتذكر مي كنار شكرگزاري ذات اقدس الهي

طور است ملحد هم باشد بودن ندارد مشرك هم باشد همين يا مسيحيت يا زرتشتيت يا صابئياسلام, به يهوديت 

نها را تحويل خانه ايبروم اند و كافرند من حالا مشركچون طور است اگر هم مشرك بودند مبادا بگوييد اين

  .سالمندان بدهم اين كار را نكنيد



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 هنگام دعوت به معصيتچگونگي اطاعت از پدر و مادر 

الكلم وجود دست از توحيدتان برداريد اصلي است كه جزء جوامعمعاذ االله ـ  ـالبته اگر اصرار دارند كه شما 

اين به مترله قانون اساسي  ١»في معصية الخالق لمخلوقٍ لا طاعةَ«كه است  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

نه » خرج منه ما خرج«است آبي از تخصيص است آبي از تقييد است اين اصلي نيست كه بگوييم حالا كلي است 

و طاعت خلق را بر » المأمور معذور«شود بگوييم جا ميقابل تخصيص است نه قابل تقييد است كه بگوييم در فلان

در دنيا با اينها از » لا في الدين, لا في الآخرة« ٢﴾وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴿لق مقدم بداريم فرمود: معصيت خا

النفقه شما هستند بايد نفقه اينها را بدهيد ولو ملحد باشند راه معروف رفتار كنيد نيازهاي اينها را برطرف كنيد واجب

وإِن جاهداك ﴿چنين نيست هم در آيات دارد كه در مسائل ديني گوش بدهيد ايناما حالا حرف اينها را بخواهيد 

لا طاعة لمخلوق في «هم در روايت از وجود مبارك حضرت هست كه  ﴾لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما

  .»معصية الخالق

 احترام به پدر و مادر دو دسته از آيات درباره

قسم است يك قسم صرف اطلاق است كه خداي سبحان دو اتي كه در زمينه احترام پدر و مادر هست آي 

سفارش كرد امر كرد كه به اينها احسان كنيد بعضي از آيات معلَّل است كه اينها در دوران كودكي تلاش و كوشش 

ما  ،ا اين كار را بكنيد. پس اين دو طايفه از آياتبنابراين حق مسلّم بر شما دارند شم ,﴾ كذاوحملُه وفصالُه﴿كردند 

هاي دنيايي اما بيش از آن حق نداريم و دهد كه احترام اينها را حفظ بكنيم در حدود همان برنامهرا دستور مي

  .آا اصرار بكنندخداي سبحان هم اجازه نداد ولو 

                                                
  .٣٨١, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ١
  .١٥لقمان, آيهٴ سورهٴ .  ٢



 

  ١٤از  ١١شماره صفحه:   / ٣جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 ا به خاطر احترام به پدر و مادريش خداوند از انبيستا

كرد عيسي فرمايد يحيي كسي بود كه نسبت به پدر و مادرش احترام ميستايد ميرا كه ذات اقدس الهي ميانبيا  

درباره  »مريم«كرد خب اين يك فضيلت الهي است در سورهٴ مباركهٴ كسي بود كه نسبت به مادرش احترام مي

 ٣٢آيه  »مريم«در همان سورهٴ مباركهٴ  ﴾ن جباراً عصياًوبراً بِوالديه ولَم يكُ﴿حضرت يحيي آيه چهارده اين است كه 

احترام به پدر و مادر به  ﴾وبراً بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جباراً شقياً﴿عيسي(سلام االله عليه) دارد كه  درباره حضرت

  ترين وصف انبيا آمده است اين دستور الهي است.عنوان برجسته

 احترام به پدر و مادر ات دربارهدو دسته از آي

حملَته أُمه ﴿براي اينكه  ﴾ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه﴿به اين صورت است آيه چهارده  »لقمان«در سورهٴ مباركهٴ 

در سورهٴ  ﴾لديك إِلَي الْمصيرأَن اشكُر لي ولوا﴿كند, اين دليل را اول ذكر مي ﴾وهناً علَي وهنٍ وفصالُه في عامينِ

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه ﴿اين است  »احقاف«همين صورت است آيه پانزده سورهٴ مباركهٴ به هم  »احقاف«مباركهٴ 

ونَ شهراً حتي إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعين حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلاَثُ﴿براي اينكه  ﴾إِحساناً

دهد كه به پدر و مادر احترام كذا و كذا, چه آن طايفه اُوليٰ چه طايفه ثانيه ما را دستور مي ﴾سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي

  كنيم.

 نيه عقوق والديرت کبيتحقق معص يچگونگ

, عقوق يعني عصيان, عاق اسم فاعل است يعني عاصي, عاق والدين شدن يعني عاق والدين, عق يعني عصيٰ 

كند گويد كه براي من فلان كار را انجام بده اين نافرماني ميمعصيت كردن اينها از گناهان كبيره است اين مي

واجب است كند اين معصيت كبيره است چون حرف پدر و مادر را گوش نداد اطاعت از پدر و مادر معصيت مي

گويد برو براي من اين دارو را جا دارند يك وقت است كه نه, مريض است مييك وقت است كه يك خواهش بي
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يه كن مورد نياز اوست يك وقت خواهش بيجا دارد تمناي بيجا دارد هيچ, تمني بيجا و خواهش بيجا نه, نيازمند 

رنجاند خب يك وقت است كه پدر رود و پدر را ميو اين نمياست به پسر گفته برو اين كار را براي من انجام بده 

آيد شود قلبش درد نمياي كه به پسر دارد رنجيده خاطر نميرنجد يا بر اساس عاطفهنمييا يك كس ديگري را دارد 

شود معصيت كبيره عقوق والدين از معاصي بزرگ است آيد اين ميكه خب هيچ! اما يك وقت نه, قلبش درد مي

  ن كار خطر دارد.اي

 از پدر و مادر هنگام دعوت به شرک يويرل عدم پيدل

حالا در آيه محلّ بحث كه فرمود اگر پدر و مادر امر كرده شما بايد اين امر را اطاعت كنيد مقيد هم كرده فرمود 

اشيد اين كار را نكنيد از نظر اعتقاد با اينها هماهنگ بمعاذ االله ـ  ـاگر يك وقت اينها توقّع بيجا داشتند خواستند 

﴿لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشتل اكداهإِن جه ﴾واز دين هايشان گفتند شما بايد دست ناي به جوادر صدر اسلام عد

 ٣﴾مافَلاَ تطعه﴿  آيه نازل شد كه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آمدند حضور پيغمبرآا برداريد جديد [يعني اسلام] 

اگر شما بخواهيد حرف اينها  ﴾وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما﴿اينجا دو برهان ذكر فرمود. 

شرك را ذات اقدس الهي چند  ﴾فَلاَ تطعهما﴿را در مسائل اعتقادي گوش بدهيد اين حرام است اينجا ي است 

يكي اينكه تو دليل نداري كه شرك حق است و توحيد باطل است دوم اين بالاتر, نه تنها تو قسمت بيان فرمود 

پذير نيست پس يك بار قضيه, قضيه شخصي است يك بار دليل نداري احدي دليل ندارد براي اينكه شرك, دليل

را حرف اينها را قضيه به عنوان موجبه كليه است قضيه شخصي اين است كه تو كه دليل نداري شرك حق است چ

گفتيم  »اسراء«ما هم در سورهٴ مباركهٴ  ﴾وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما﴿دهي گوش مي

﴿لْمع بِه لَك سا لَيم قْفت نكن هر كاري كه مي ٤﴾لاَ ترا را كني بايد عالمانه باشد صغچيزي را كه علم نداري تبعي

                                                
  .٤٤٣و  ٤٤٢, ص٣الكشاف, ج.  ٣
  .٣٦اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ٤
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فرمود تو عالم نيستي (يك) چيزي هم  ،»اسراء«بيان فرمود, كبرا را در سورهٴ مباركهٴ  »عنكبوت«در سورهٴ مباركهٴ 

كه علم نداري نبايد به دنبالش بروي (دو) پس نبايد به دنبال حرف پدر و مادر مشركت بروي (سه) اين صغرا و آن 

  اش.كبرا و اين هم نظم منطقي

 همگان يشرک برا يريناپذبرهان

پذير نيست مثل اينكه يك وقت بگوييم كه آقا اگر پدر برهان ،فرمايد اصلاً شركزند ميبعد يك حرف جهاني مي 

تواني ثابت كني حرف اينها را گوش نده بعد در بخش تا تو چون علم نداري و نميو مادرت به تو گفتند دو دوتا پنج

ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر ﴿پذير نيست آنجايي كه دارد تا برهاندو دوتا پنج ديگر به عنوان موجبه كليه بگوييم آقا

هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرگذشت همين است اين به نحو موجبه كليه  »مؤمنون«كه قبلاً بحثش در سورهٴ مباركهٴ  ﴾لاَ ب

لاَ ﴿كه  ﴾ولاَ تدع مع اللَّه إِلهاً آخر﴿همين است كه فرمود:  هم ٨٨يعني آيه  »قصص«است در پايان سورهٴ مباركهٴ 

كه به صورت مبسوط  »مؤمنون«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ءٍ هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَإِله إِلَّا هو كُلُّ شي

لاَ ﴿اين  ﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه﴿ اين بود »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ  ١١٧آيه يعني بحث شد 

بِه انَ لَههردر محلّ نصب است تا صفت باشد براي  ﴾ب﴿رإِلهاً آخ﴾ ,﴿رپذير نيست مثل اينكه كسي برهان ﴾إِلهاً آخ

وصف آن دو دوتا  »دليل ندارد كه« حكمه كذا, اينتا كه دليل ندارد بگويد اگر كسي ادعا كند دو دوتا پنج

  .﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه﴿تاست پنج

  شود چطور؟كسي كه گرفتار مغالطه مي :پرسش

قله داشته اگر فطرتش را بگذارد كنار و گُتره سخن بگويد البته اين جاهل مقصر است اما اگر ضعف عاپاسخ: 

كند و حق براي او روشن نشده است معذور باشد و شاك متفحص باشد در ديار كفر باشد مادامي كه دارد تحقيق مي

  به برهان توجه نكرده مطلب ديگر است. ،اعتنايياست شاك متفحص معذور است اما كسي در اثر بي
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چه در  »احقاف«چه در سورهٴ  »لقمان«سورهٴ  چه در »اسراء«بنابراين ذات اقدس الهي چه در سورهٴ مباركهٴ 

مادر را ذكر فرمود و اگر آا در مسائل اعتقادي خواستند نفوذ كنند رخنه  جريان احترام به پدر و »مريم«سورهٴ 

موظف است مسائل ديني خودش را حفظ [يا دختر] اين پسر  »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«كنند بر اساس 

  بكند.

  »الله رب العالمينو الحمد «


